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آدرنالین

حالا که هیاهوی فیفادی به پایان رسیده 
و گرد و خاک رقابت‌های ملی فرو نشسته 
است، شاید بهترین زمان باشد تا به سراغ 
مهم‌ترین، جنجالی‌ترین و البته جذاب‌ترین 
چهره این روزهای فوتبــال جهان برویم؛ 
کریستیانو رونالدو و داستان بی‌پایانش با 
تیم ملی پرتغال و سرمربیان بزرگ. بازیکنی 
که نامش با افتخار، گلزنــی و رکوردهای 
دست‌نیافتنی گره خورده، اما در پس این 
درخشش خیره‌کننده، سایه‌ای از غرور و 
جاه‌طلبی‌های مهارنشدنی وجود دارد که 
گاهی بزرگ‌ترین تئوریسین‌های فوتبال 
را هم مستاصل کرده است. حواشی اخیر 
خروج کریستیانو از اردوی تیم ملی پرتغال 
و چالش‌هایش با ژسوس، سرمربی تازه‌وارد 

سلسائو، بار دیگر زنگ خطر 
را برای کادر فنی به صدا 
درآورد و افکار عمومی 
را به دو دســته تقسیم 
کرد؛ عده‌ای او را مقصر 

شــماره یک این تنش‌ها 
می‌دانند و معتقدند که دوران 

بازیکن‌سالاری به پایان رسیده 
است و عده‌ای دیگر، رفتار سرمربی با 

یک اســطوره پرافتخار را عامل اصلی این 
بحران معرفی می‌کنند. اما برای درک بهتر 
این کلاف ســردرگم، باید به گذشته سفر 
کنیم؛ به روزهایی که بذر این غرور در تئاتر 

رویاها کاشته شد. 

فصل اول؛ تولد یک پادشاه مغرور 
در تئاتر رویاها

بــرای واکاوی ریشــه‌های ایــن 
عصیانگری، باید به فصل رویایی ۲۰۰۷-

۲۰۰۸ بازگردیــم. کریســتیانو رونالدو 
در آن فصل با پیراهن منچســتریونایتد، 
نه‌تنها لیگ برتــر را فتح کــرد، بلکه در 
شب بارانی مســکو، جام قهرمانی لیگ 
قهرمانان اروپا را هم بالای ســر برد. او در 
‌۲۳ســالگی، به قله فوتبال جهان رسید 
و اولین توپ طلای خود را دشــت کرد. 
اما این افتخار بزرگ، به جــای آنکه او را 

فروتن‌تر کند، کالبد جدیدی از او ساخت. 
رونالدو ســخت‌کوش و فرمان‌پذیر، حالا 
خود را در جایگاهی می‌دیــد که فراتر از 
چارچوب‌های تاکتیکــی و تیمی بود. او 
دیگر آن پســرک لاغراندام مادیرا نبود 
که برای اثبات خــودش بجنگد؛ او حالا 
بهترین بازیکن جهان بــود و این عنوان، 
به او جسارتی داد تا حتی برابر تصمیمات 
مردی چون سر الکس فرگوسن، معمار 
نوین منچستریونایتد، نرمشی نشان ندهد. 
آن ســتاره بلندپرواز، آرام‌آرام به این باور 
رسید که نامش، اگر از نام باشگاه بزرگ‌تر 

نباشد، قطعا هم‌تراز با آن است. 

فصل دوم؛ سورپرایزهای تلخ 
و عبور از خط قرمزها

فصل ۲۰۰۸-۲۰۰۹ فرا 
رسید. منچستریونایتد بار 
دیگر در مســیر قهرمانی 
لیگ برتر قرار داشت و تا 
فینال لیــگ قهرمانان 
نیز پیش رفت. در 

یکی از حساس‌ترین 
مقاطع فصــل و در مصاف با 

تیم سرسخت ساندرلند، اتفاقی افتاد 
که زنگ خطر را برای رختکن شــیاطین 
ســرخ به صدا درآورد. رونالدو در جریان 
بازی با یک مصدومیت خفیف مواجه شد. 
در دنیای حرفه‌ای فوتبال، بازیکن مصدوم 
روی زمین می‌نشیند تا کادر پزشکی وارد 
عمل شــود و کادر فنی تعویض را انجام 
دهد. اما رونالدو کــه بی‌تاب و کلافه بود، 
منتظر تابلوی تعویــض نماند و در حالی 
که بازی در جریان بود، خودسرانه زمین 
را ترک کرد! این اقدام عجیب باعث شــد 
منچســتریونایتد به مدت ‌۱۰دقیقه، با 
یک یار کمتر به بازی ادامه دهد. هرچند 
فرگوســن بزرگ با آن سیاست و هوش 
رسانه‌ای همیشــگی‌اش، پس از بازی از 
فوق‌ســتاره خود حمایت کرد و گفت که 
کریســتیانو برای جلوگیری از تشــدید 
مصدومیت فورا به رختکن رفته است، اما 
در پس این حمایت رسانه‌ای، مشخص بود 
که اقتدار سرمربی توسط یک بازیکن به 
چالش کشیده شده است. یونایتد آن بازی 
را با گل دیرهنگام نمانیــا ویدیچ برد، اما 
شکاف میان رونالدو و کادر فنی نمایان‌تر 

از همیشه شده بود. 

فصل سوم؛ وقتی سرمربی
 حق تعویض ندارد! 

چند هفتــه بعــد، دربی حســاس 

منچستر مقابل سیتی فرا رسید. یونایتد 
در کورس نفس‌گیر قهرمانی با لیورپول 
رقابت می‌کــرد. رونالدو مثل همیشــه 
ناجی تیم شــد و گل اول بــازی را به ثمر 
رساند. حدود دقیقه‌۶۰، فرگوسن تصمیم 
گرفت برای محافظت از ستاره‌اش در برابر 
مصدومیت‌های احتمالی پیش از فینال 
لیگ قهرمانــان، او را تعویض کرده و پل 
اسکولز باتجربه را وارد زمین کند. رونالدو 
تنها پنج روز قبــل از آن، در نیمه‌نهایی 
مقابل آرســنال نمایشــی خیره‌کننده 
داشت و گلی اســتثنایی زده بود. منطق 
فوتبالی حکم می‌کرد که او اســتراحت 
کند. اما واکنش رونالــدو به این تعویض، 

یک شــوک تمام‌عیار بود. او با چهره‌ای 
درهم‌رفته و ناراضی زمین را ترک 

کرد، سرش را به نشانه تاسف تکان 
داد و به‌وضوح خشــم خود را 

به نمایش گذاشت. او تاب 
نشســتن روی نیمکت 

را نداشــت، حتی اگر 
این تصمیــم برای 

سلامتی خودش گرفته شده باشد. 
کمتر کسی در آن لحظه باور می‌کرد 
که گل او به ســیتی، آخرین تجربه 
گلزنی او با پیراهــن یونایتد در آن 

مقطع باشد. 

فصل چهارم؛ سایه مادرید و 
ستاره‌ای که همه‌چیزدان بود
ســر الکس فرگوسن پیش 
از این نشــان داده بود که هیچ 
بازیکنی برایش بزرگ‌تر از تیم 
نیست؛ او سابقه کنار گذاشتن 
دیویــد بــکام، بزرگ‌تریــن 
سوپراســتار وقت جهــان را 
در کارنامه داشت. اما در مورد 

رونالدو، داســتان متفــاوت بود. 
فرگوسن وعده داده بود که در صورت 
حفظ فرم فوق‌العــاده رونالدو، به او 
اجازه خروج به مقصــد مادرید را 
خواهــد داد. رونالدو حتی پیش از 
رسمی شدن انتقال، در تلویزیون 
پرتغــال از رویــای بــازی برای 
کهکشانی‌ها ســخن می‌گفت؛ 
رفتاری که نشان از استقلال کامل 
او از سیاست‌های باشگاه داشت. 
با ورود بــه رئال‌مادرید، این غرور 

وارد مرحله جدیدی شــد. او در رختکنی 
پر از ســتاره، باز هم محــور همه‌چیز بود. 
چالش‌های او با ژوزه مورینیو، ســرمربی 
هم‌وطنش، در فصل آخر حضور آقای خاص 
در مادرید به اوج خود رسید. مورینیو که خود 

اســتاد جنگ‌های روانی بود، پس از ترک 
برنابئو، در توصیفی دقیق و نیش‌دار درباره 
رونالدو گفت:»او گمان می‌کند همه‌‌چیزدان 
اســت!« این جمله، چکیده‌ای از رویکرد 
رونالدو به تاکتیک‌ها و دســتورات مربیان 
بود؛ او معتقد بود درک فوتبالی‌اش نیازی 

به اصلاح یا راهنمایی ندارد. 

فصل پنجم؛ انتخاب سرمربی 
با نظر جناب فوق‌ستاره! 

دوران کارلــو آنچلوتــی در 
مادرید بــرای رونالدو شــیرین 
بود؛ کارلتو می‌دانســت چگونه 
با ســتارگان بزرگ رفتــار کند و 
آزادی عمــل لازم را به کریســتیانو 
داد که حاصل آن، کســب دسیما بود. 
اما پس از رفتن آنچلوتــی و آمدن رافائل 
بنیتس، بحران دوباره سر برآورد. بنیتس 
مربی‌ای تاکتیک‌محور بود که می‌‌خواست 
رونالدو را در قالب‌های مشخصی قرار 
دهد. واکنش رونالدو؟ نافرمانی 
و نارضایتــی علنــی! او در 
تمرینات و مســابقات، 
به‌وضوح از دستورات 
بنیتس سرپیچی 
می‌کــرد و در 
مصاحبه‌هایش، 
بــا سیاســتی 
زیرکانه، مدام از 
دلتنگی برای 

آنچلوتی سخن می‌گفت تا 
فشــار را روی بنیتس چند 
برابر کند. او بــا رفتار خود 
نشان می‌داد که مدیریت 
باشگاه باید برای انتخاب 
سرمربی، نظر مستقیم 

او را جویا شود. 

فصل ششم؛ 
بازگشت به خانه  و 
پایان تلخ یک رویا

ســال‌ها گذشت 
و کــریـستیـانـــو، 
پــس از تجربــه‌ای 
در یوونتــوس، در 
انتقالــی احساســی 
بــه منچســتریونایتد 
بازگشــت. همه منتظر 
یک پایان هالیوودی بودند، 
اما اریک تن‌هاخ، ســرمربی 
هلنــدی جدید، فلســفه‌ای 
متفاوت داشــت. تن‌هاخ تیمی 
می‌خواست که از جلو پرس کند و 
همه مهاجمان در بازپس‌گیری توپ 

مشارکت داشته باشند. برای رونالدویی 
که در ســال‌های پایانی فوتبالش به سر 
می‌برد و انــرژی‌اش را تنها بــرای زدن 
ضربات آخر ذخیره می‌کرد، این تاکتیک 
یک شکنجه بود. رونالدو به‌وضوح از انجام 
این دستورات طفره می‌رفت و تنش‌ها به 
بالاترین حد خود رسید. تن‌هاخ او را روی 
نیمکت نشاند، اتفاقی که برای پادشاهی 
چون کریســتیانو غیرقابل تحمل بود. 
نقطه جــوش این درگیری‌هــا در دیدار 
مقابل تاتنهــام رقم خــورد؛ جایی که 
رونالدو از ورود به زمین به عنوان بازیکن 
تعویضی در دقایق پایانی خودداری کرد 
و پیش از سوت پایان بازی، تونل ورزشگاه 
را به ســمت رختکن در پیش گرفت. آن 
قدم‌های سنگین و خشــمگین در تونل 
اولدترافورد، آخرین تصویر از اسطوره‌ای 
بود که غرورش، اجازه نداد پایان زیبایی 
در خانه داشته باشد. مصاحبه طوفانی او با 
 پیرس مورگان، تیر خلاصی بود بر پیکره 

رابطه او و یونایتد. 

سخن پایانی؛ آیا غرور، 
بهای عظمت است؟

حالا، پس از گذر از تمام این طوفان‌ها، 
رونالــدو در لباس تیم ملــی پرتغال و در 
تقابل با سرمربی جدیدی چون ژسوس، 
دوباره در مرکز حواشی قرار گرفته است. 
داستانی که از روزهای جوانی با فرگوسن 
آغاز شــد، از مورینیو و بنیتس گذشت، 
تن‌هاخ را بــه چالش کشــید و اکنون به 
نیمکت تیم ملی رسیده است. شاید این 
غرور، همان موتور محرکه‌ای باشــد که 
او را به جایگاهی دست‌نیافتنی در تاریخ 
فوتبال رسانده است. بازیکنی که به کمتر 
از بهترین بودن راضی نیســت، طبیعتا 
با هر تصمیمی که جایــگاه او را متزلزل 
کند، می‌جنگد. اما ســوال اینجاست؛ آیا 
در فوتبال مدرن، تیمی وجــود دارد که 
بتواند وزن این غــرور را تحمل کند؟ آیا 
مربی‌ای پیدا می‌شود که فرمول مهار این 
عطش سیری‌ناپذیر را بداند؟ کریستیانو 
رونالدو، چــه بخواهیم و چــه نخواهیم، 
یک پدیده بی‌نظیر اســت؛ پدیده‌ای که 
داستان‌هایش با مربیان، درست به اندازه 
گل‌های زیبایش، در حافظه تاریخ فوتبال 
ثبت خواهد شــد. داســتان مــردی که 

همه‌‌چیز را فتح کرد، جز غرور خودش را!

گذری بر استقبال واقعي از مدال‌آوران ناگویا 
و استقبال فيك از فوتباليست‌ها
پایان دوران عوام‌فریبی 

وقتی این روزهــا در راهروهای فدراســیون فوتبال، میان 
هواداران تیفوسی روی سکوها و یا حتی در گپ‌وگفت‌های روزمره 
مردم کوچه و بازار، عبارت مراسم استقبال از ملی‌پوشان به گوش 
می‌رسد، ناخودآگاه رعشه‌ای از جنس اضطراب و طعنه بر اندام 
منطق می‌افتد. کلماتی که در حالت عادی باید تداعی‌کننده 
غرور ملی، اشک‌های شوق، پرچم‌های برافراشته و حلقه‌های 
گل باشند، حالا به لطف شاهکارهای مدیریتی در فوتبال ایران، 

به یک دلهره و ایهام بزرگ تبدیل شده‌اند. 
داستان، داستان یک کمدی تلخ است؛ نمایشنامه‌ای که در آن 
جای بازنده و فاتح عوض شد و مدیران، با مهارت تمام، از دل یک 
ناکامی مطلق، توهم یک حماسه را بیرون کشیدند. برای درک 
عمق این تراژدی، نیازی نیست تاریخ را زیاد ورق بزنیم. حافظه 
جمعی ما هنوز از زخم جام‌جهانی ۲۰۲۶ می‌سوزد. جامی که 
برای اولین‌بار با ریخت‌وپاش‌های فیفا و حضور ‌۴۸تیم برگزار 
شد تا شاید رویای صعود به مرحله حذفی، حتی برای تیم‌های 
درجه دو و سه جهان هم دست‌یافتنی‌تر شود. فرمول مسابقات 
به قدری سخاوتمندانه طراحی شده بود که علاوه بر دو تیم اول 
گروه‌های ‌۱۲گانه، هشت تیم برتر رده سومی هم بلیت مرحله 
بعد را در جیب می‌گذاشتند. یعنی از ‌۴۸تیم، ‌۳۲تیم به مرحله 
حذفی می‌رفتند و تنها ‌۱۶تیم باید چمدان‌های‌شان را زودهنگام 
می‌بســتند. اما تیم ملی ایران با هدایت امیر قلعه‌نویی، در این 
آوردگاه جهانی چه کرد؟ سه مسابقه، سه تساوی خسته‌کننده، 
سه امتیاز و در نهایت حذف! شاگردان قلعه‌‌نویی در شاهکاری 
بی‌بدیل، با همان سه امتیاز کذایی، در میان ‌۳۲تیمی که شانس 
صعود به مرحله بعد را داشتند، دقیقا در رتبه سی‌وسوم ایستادند. 
یعنی حتی با افزایش ظرفیت جــام و تغییرات نجومی فرمول 
صعود نیز فوتبال ایران نتوانست از سد ناکامی عبور کند و به عنوان 

یک بازنده بزرگ، تورنمنت را ترک کرد. 

در هر نقطه دیگــری از این کره خاکی، چنیــن کارنامه‌ای 
یک معنای روشــن دارد؛ شرمساری، ســرهای پایین‌افتاده، 
عذرخواهی‌های رسمی و در نهایت، نوشتن استعفانامه‌ها در همان 
رختکن ورزشگاه. اما اینجا ایران است و فدراسیون فوتبال، قوانین 
فیزیک و منطق را به چالش می‌کشد! در بازگشت کاروان تیم ملی 
از آمریکا، اتفاقی حیرت‌‌انگیز رخ داد که تا سال‌ها می‌تواند به عنوان 
واحد درسی »چگونه از هیچ، دستاورد بسازیم« در دانشگاه‌های 
مدیریت تدریس شود. در فرودگاه، مراسم استقبالی برای این 
تیم ناکام برگزار شد که دســت‌کمی از بازگشت فاتحان جنگ 
نداشت. حلقه‌های گل، لبخندهای تصنعی، فلاش دوربین‌ها و 
مصاحبه‌های حماسی، فضایی را ساخت که گویی تیم ملی جام 
قهرمانی را به تهران آورده است. این عوام‌فریبی بی‌نقص، به قدری 
جدی و با اعتمادبه‌نفس اجرا شد که رفته‌رفته خود مسئولان و 
کادر فنی هم باورشان شد در آمریکا کار بزرگی کرده‌اند و حق دارند 
با سینه ستبر، در قامت قهرمانانی ملی به کارشان ادامه دهند. البته 
گذر زمان، این نقاب را کمی کنار زد. فشار افکار عمومی به حدی 
بالا رفت که همان قهرمانان خودخوانده و خندان فرودگاه، چندی 
بعد مجبور شدند بابت نتایج فاجعه‌بار تیم ملی عذرخواهی کنند؛ 
عذرخواهی‌هایی که البته هیچ خللی در صندلی‌های ریاست و 
نیمکت مربیگری ایجاد نکرد و همان ساختار ناکارآمد، همچنان 

زمام امور را در دست دارد. 
دقیقا از همان روز به بعد است که واژه استقبال، بوی فریب 
می‌دهد. مردم می‌ترســند که نکند دوباره قرار است برای یک 
شکست دیگر، فرش قرمز پهن شود. اما حالا، در پاییز ۱۴۰۵، 
ورق به گونه‌ای دیگر در حال برگشتن است. این‌بار، صحبت از 
یک مراسم استقبال واقعی است؛ مراسمی که قرار نیست روی 
ناکامی‌ها ماله بکشــد. دلیل این تغییر لحن، اظهارات صریح و 
متفاوت مسعود پزشــکیان در جلسه اخیر هیئت دولت است. 
رئیس‌جمهور، در روزهایی که کاروان ورزشی ایران از بازی‌های 
آســیایی ناگویای ژاپن با دســتانی پر از مدال‌های رنگارنگ 
بازگشته، انگشت روی دردناک‌ترین و واقعی‌ترین زخم ورزش 
ایران گذاشت. او با کنایه‌ای سنگین و معنادار به وضعیت فوتبال، 
خواستار اصلاح سیاســت‌گذاری‌های کلان ورزش شد. این 
جملات، تیر خلاصی بود بر پیکره مدیریتی که سال‌هاســت 
بودجه‌هــای عمومی را در چــاه عميق فوتبالــی می‌ریزد که 
خروجی‌اش، جشن گرفتن برای رتبه سی‌وسوم در جام جهانی 
است. رئیس‌جمهور اما به همین نقد بسنده نکرد. او دستور داد تا 
زمینه برای یک استقبال شایسته و واقعی از قهرمانان بازی‌های 
آسیایی ناگویا فراهم شود. وزرای ورزش و جوانان و کشور موظف 
شدند تا با هماهنگی استانداران، در استان‌های محل زندگی این 
مدال‌آوران، مراسمی درخور نام و افتخارشان برگزار کنند. اینجا 
دیگر کسی نگران عوام‌فریبی نیست. اینجا دستاوردها روی کاغذ 
جعل نمی‌شوند، بلکه از جنس طلا، نقره و برنز بر گردن جوانانی 
می‌درخشند که بدون قراردادهای میلیاردی و بدون حاشیه‌های 

رنگارنگ، باری از دوش ورزش این مملکت برداشته‌اند. 
هرچند عملکرد کلی کاروان ایران در ناگویا هم جای نقد و 
بررسی کارشناسی دارد و می‌توانست بهتر باشد، اما یک چیز در 
این میان قطعی است؛ وقتی استاندار یا وزیری به استقبال این 

ورزشکاران می‌رود، بابت هیچ تقدیر نمی‌کند. 
اســتقبال از قهرمانان ناگویا، خط بطلانی است بر فرهنگ 
مخرب ستایش شکست. این مراسم می‌تواند و باید سرلوحه‌ای 
باشــد برای تمام آن مدیرانی که به زور و ضرب رسانه و روابط 
عمومی، می‌خواستند ناکامی و تحقیر در ینگه دنیا را به عنوان 
حماسه به خورد افکار عمومی بدهند. حالا زمان آن رسیده که 
فرش‌های قرمز، تنها زیر پای کسانی پهن شود که افتخاری واقعی 
برای این آب و خاک آفریده‌اند؛ نه آنان که با توهم قهرمانی، شعور 
یک ملت را به بازی می‌گیرند. این، آغاز پایان دوران عوام‌فریبی 
در ورزش است؛ البته اگر گوش شــنوایی برای این زنگ خطر 

وجود داشته باشد.

وقتی غرور کریستیانو رونالدو، نیمکت‌های مربیگری را به لرزه درمی‌آورد!  اتفاق روز

سایه سنگین یک اسطوره
 آريا طاري

خبر کوتاه بود و ظاهرا مســرت‌بخش؛ با اعلام مهدی تاج، فوتبال 
ایران در فصــل ۲۰۲۷-۲۰۲۸ صاحب ســهمیه ۱+۳ در رقابت‌های 
باشگاهی آسیا شد. بلافاصله بوق و کرناها به صدا درآمدند و عده‌ای این 
اتفاق را یک دستاورد بزرگ قلمداد کردند. اما بیایید برای چند دقیقه 
عینک خوش‌بینی مطلق را از چشم برداریم، اسیر بازی با اعداد نشویم 
و به واقعیت‌های عریان و تلخ فوتبال‌مان نگاه کنیم. ســوال اساسی و 
دردناک اینجاست؛ آیا واقعا باید از این اتفاق خوشحال باشیم؟ وقتی 
الفبای حرفه‌ای بودن را نداریم، اضافه شدن یک صندلی دیگر در قطار 

سریع‌السیر آسیا، جای جشن و پایکوبی دارد یا ماتم و تاسف؟
اولین و بزرگ‌ترین طنز ماجرا، مساله میزبانی است. فوتبال باشگاهی 
ایران در حال‌حاضر شــبیه به یک آواره‌ بی‌خانمان است که باید برای 

برگزاری مسابقات خانگی‌اش، در کشورهای همسایه به دنبال اجاره‌ 
زمین و التماس برای یک تکه چمن باشد. شرایط کشور و تصمیمات 
بین‌المللی باعث شده تا حق بدیهی میزبانی از نمایندگان ما سلب شود. 
حالا فرض کنید به جای دو یا سه تیم، چهار تیم در آسیا داشته باشیم؛ 
آیا این چیزی جز اضافه شدن به تعداد تیم‌های آواره‌ ما در دوبی، دوحه 
و مسقط است؟ چه افتخاری در سهمیه‌ای نهفته است که هوادار ایرانی 
نتواند روی سکوهای ورزشگاه شهر خودش بنشیند، پرچم تیمش را 
به اهتزاز درآورد و از امتیاز وحشــتناک جهنم‌های خانگی برای رقبا 
استفاده کند؟ افزایش سهمیه برای لیگی که تیم‌هایش در غربت و در 
استادیوم‌های خالی نقش میزبان را بازی می‌کنند، بیشتر شبیه به یک 

شوخی تلخ و گزنده است تا یک موفقیت دیپلماتیک.
از بحران میزبانی که بگذریم، به فاجعه‌ زیرساخت‌ها می‌رسیم. بیایید 
فرض محال کنیم که همین فردا سایه‌ ممنوعیت میزبانی از سر فوتبال 

ایران برداشته شود؛ دقیقا قرار است در کدام استادیوم از غول‌های آسیا 
پذیرایی کنیم؟ ورزشگاه آزادی که روزگاری نماد ابهت و فخر فوتبال ما 
بود، حالا به یک کارگاه ساختمانی بی‌انتها و مخروبه‌ای غم‌انگیز تبدیل 
شده است. چمن‌های سایر ورزشگاه‌های‌مان در شهرستان‌ها نیز بیشتر 
به زمین‌های خاکی و ناهموار شبیه است تا استانداردهای اولیه لیگ 
نخبگان. ما در تامین یک سیستم VAR )کمک‌داور ویدیویی( ساده 
برای لیگ داخلی خودمان ماه‌هاســت که درگیر وعــده و وعیدهای 
بی‌‌سرانجام و تجهیزات عاریه‌ای هســتیم. وقتی امکانات اولیه برای 
برگزاری یک مسابقه استاندارد داخلی را نداریم و تیم‌های‌مان دربه‌در 
پیدا کردن یک زمین صاف هســتند، ســهمیه ۳+۱ چه دردی را دوا 
می‌کند؟ جز اینکه فقر و آبروریزی‌های زیرساختی ما را در ابعادی وسیع‌تر 

و با حضور چهار نماینده به رخ قاره کهن بکشد؟
اما از بعد فنی چطور؟ آیا در سال‌های گذشته چنان اقتداری در آسیا 
داشته‌ایم که حالا از افزایش لشــکرمان در این رقابت‌ها غرق در غرور 
شویم؟ پاسخ، یک »نه« یاس‌آور است. باشگاه‌های ما غرق در بدهی‌های 
انباشته، پرونده‌های قطور در فیفا و پنجره‌های نقل‌وانتقالاتی همیشه 
بســته‌اند. در حالی که رقبای عربســتانی و قطری، ستارگانی چون 
کریستیانو رونالدو و نیمار را به آسیا می‌آورند و سخت‌افزارهای فضایی 
می‌سازند، مدیران ما درگیر پرداخت قسط قراردادهای چند هزار دلاری 
بازیکنان خارجی درجه سه هستند. ما سال‌هاست که در حسرت لمس 
جام قهرمانی آسیا می‌سوزیم و در تقابل با تیم‌های تا دندان مسلح عربی، 
معمولا به دنبال معجزه، غیرت و اتفاقات فوتبالی بوده‌ایم. نتایج سال‌های 
اخیر نشان می‌دهد که فوتبال باشــگاهی ما از نظر کیفی، تاکتیکی و 
برنامه‌ریزی، فاصله‌ معناداری با سطح اول آسیا پیدا کرده است. در چنین 
شرایطی، فرستادن چهار تیم به مسلخ نخبگان آسیا، صرفا به معنای بالا 
بردن شانس حذف شدن و تحمل شکست‌های بیشتر است. کمیت، 

هرگز جای کیفیت از دست رفته را نمی‌گیرد. 
حقیقت این است که سهمیه ۱+۳، شــبیه به خریدن یک لوستر 
لوکس و گران‌قیمت برای خانه‌ای است که سقف آن در حال فروریختن 
است. مدیران فوتبال می‌توانند این سهمیه را به عنوان یک دستاورد روی 
کاغذ در بوق و کرنا کنند، اما تا زمانی که تیم‌های ما حق میزبانی ندارند، تا 
زمانی که استادیوم‌های‌مان بوی کهنگی و ویرانی می‌دهند و تا زمانی که 
از نظر مالی و فنی توان رقابت با دلارهای نفتی همسایگان را نداریم، این 
سهمیه نه یک پاس گل طلایی، بلکه یک بمب ساعتی است. بمبی که با 
انفجارش، تنها ویترین خالی و پوشالی فوتبال بیمار ما را بیشتر از قبل به 
جهانیان نشان خواهد داد. خوشحالی پیشکش؛ شاید باید به حال این 

فوتبال بی‌خانه و این سهمیه‌های نمایشی خون گریست.

از اينكه تيم‌های بيشتری به آسيا می‌روند بايد خوشحال باشيم؟ 

سراب سهمیه ۳+۱

چهره به چهره

نازنین دشتی

جوهر جشن و پایکوبی آقایان برای فتح سهمیه »۱+۳« 
هنوز روی کاغذ خشک نشــده بود که یک سیلی آبدار از 
واقعیت، هوش از ســر فوتبال ایران پراند. ماجرا دیگر فقط 
حســرت میزبانی در آزادی یا شرمســاری از چمن‌های 
وصله‌پینه‌دار نیســت؛ فاجعه به ســطحی ارتقا یافته که 
تیم‌های ایرانی حتی برای بــازی در زمین حریف هم باید 
کفش آهنی بپوشند و تحقیر شوند! خبر لغو بازی گل‌گهر 
در بحرین و تبعید اجباری‌اش به عمان، طشــت رسوایی 
جدیدی بود که از بام دیپلماسی ورزشی ما افتاد. تصور کنید؛ 
تیمی که قرار است سفیر فوتبال یک کشور باشد، برای یک 
پرواز کوتاه به بغل‌گوش خود در خلیــج فارس، چنان در 
باتلاق ویزا و خطوط پروازی دست‌وپازد که کنفدراسیون 
آسیا از ســر کلافگی بازی را به زمین بی‌طرف کشاند. اما 
اوج این استندآپ‌کمدی تلخ کجاست؟ آنجا که شاگردان 
مهدی رحمتی برای رســیدن به همین مسقط عمان، به 
دلیل بسته بودن آسمان‌ها مجبورند یک تور دور خاورمیانه 
بگذارند؛ ابتدا به ترکیه بپرند و بعد از ساعت‌ها چرت زدن روی 
صندلی‌ فرودگاه‌های ترانزیت، خودشان را به مستطیل سبز 
برسانند! یک ماراتن فرســاینده‌ هوایی، فقط برای گرفتن 

مجوز ‌۹۰دقیقه دویدن دنبال توپ. 
حالا آقایان کت‌وشلواری فدراسیون باید به یک سوال 
ساده پاسخ دهند؛ دقیقا کجای این تراژدی جای لبخند و 
افتخار دارد؟ اینکه سهمیه‌ها زیاد شده تا به جای سه تیم، 
چهار تیم آواره و ســرگردان در فرودگاه‌های کشــورهای 
همسایه داشته باشــیم؟ وقتی الفبای احترام بین‌المللی، 
یک پرواز چارتر ســاده و یک ویزای بی‌دردســر را نداریم، 
سهمیه بیشتر یعنی چهار برابر شــدن این آبروریزی‌های 
سریالی. فوتبال ما دیگر فقط بی‌خانه نیست؛ حالا مسافر 
طردشده‌ای است که حتی حق نشستن روی صندلی مهمان 
را هم از او گرفته‌اند. پس لطفا بوق‌های پیروزی را خاموش 
کنید؛ صدای کشیده شــدن چرخ چمدان‌های سرگردان 
بازیکنان‌مان در فرودگاه‌های ترانزیت، مدت‌هاســت که 

گوش آسیا را کر کرده است!

چمدان‌های سرگردان

نگار رشیدی

دوران کارلو آنچلوتی در مادرید 
برای رونالدو شیرین بود؛ کارلتو 

می‌دانست چگونه با ستارگان 
بزرگ رفتار کند و آزادی عمل 

لازم را به کریستیانو داد که 
حاصل آن، کسب دسیما بود. اما 

پس از رفتن آنچلوتی و آمدن 
رافائل بنیتس، بحران دوباره 

سر برآورد. رونالدو با رفتار خود 
نشان می‌داد که مدیریت باشگاه 
باید برای انتخاب سرمربی، نظر 

مستقیم او را جویا شود

رونالدو در لباس تیم ملی 
پرتغال و در تقابل با سرمربی 

جدیدی چون ژسوس، دوباره 
در مرکز حواشی قرار گرفته 

است. داستانی که از روزهای 
جوانی با فرگوسن آغاز شد، 
از مورینیو و بنیتس گذشت، 

تن‌هاخ را به چالش کشید 
و اکنون به نیمکت تیم ملی 

رسیده است


